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کثرت گرایی در اندیشۀ شهید مزاری

عارف وفایی  

چکیده

هدف اساسـی این مقاله بررسـی اندیشـۀ شـهید مزاری در مورد کثرت گرایی اسـت. کثرت گرایی، معتقد به تنوع و گوناگونی اجتماعی، 
کید بر نظام سیاسی دارد که در آن به منافع همۀ گروه های اجتماعی، توجه صورت گیرد. به عبارت دیگر،  سیاسی و فرهنگی است و تأ
کید دارد. پرسـش  کثرت گرایی بر تفکیک جامعۀ مدنی از حکومت، حفظ منافع اقلیت و اکثریت و توزیع قدرت میان مرکز و ولایات تأ
اصلـی ایـن مقالـه ایـن اسـت کـه نسـبت اندیشـۀ شـهید مـزاری و کثرت گرایـی چگونـه اسـت و شـهید مـزاری بر کدام نـوع از نظام سیاسـی 
کیـد داشـت؟ یافته هـای ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از روش توصیفـی- تحلیلـی، بیانگر آن اسـت که شـهید مـزاری بر تقسـیم قدرت بین  تأ
احزاب سیاسی از یک طرف و بین مرکز و ولایات از سوی دیگر اعتقاد داشت و نظام فدرالی را تنها راه حل مطمئن برای رسیدن به ثبات 

سیاسی در کشور می دانست. 
کلید واژه: کثرت گرایی، فدرالیسم، شهید مزاری، انتخابات، افغانستان. 
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مقدمه
گـذار از عقب ماندگـی بـه توسـعۀ سیاسـی، دغدغـۀ بسـیاری از 
رهبـران سیاسـی و شـخصیت های علمـی، در افغانسـتان بـوده 
است. نواندیشی سیاسی و نظریات مبتنی بر تغییر سیاسی که 
اصلاح سـاختارهای کهن و سـنتی را به دنبال داشـته باشـد، از 
تاریـخ  از  ایـن مقطـع  در  آغـاز شـد.  الله خـان،  امـان  زمـان شـاه 
افغانستان، اندیشمندان و سیاست مداران زیادی برای اصلاح 
سـاختارهای سیاسـی کشـور نظریه ارائه دادند و اقدام کردند. با 
ایـن وجـود، از سـال 1357 بـه بعـد شـرایطی در افغانسـتان حاکم 
شـد، که سـخن گفتن از اصلاح و تغییر نظام سیاسـی و به ویژه 
حاکمیـت مردم سـالاری، خیلـی دشـوار گردید. ایـن وضعیت تا 
بـر  سـقوط امـارت اسـلامی طالبـان در سـال 1380، همچنـان 

فضای سیاسی افغانستان حاکم بود. 
پـس از خـروج نیروهـای شـوروی، در سـال 1371، مرحلـه 
جدیـد از ارائـه طرح هـا از سـوی برخـی جریان هـای سیاسـی در 
افغانسـتان شـروع شـد؛ اما اکثریت این طرح ها، غیر واقع بینانه و 
نامتناسـب بـا بافـت اجتماعـی و فرهنگـی افغانسـتان در نظـر 
گرفتـه شـده بـود. اضافه براین؛ پشـتوانۀ طرح هـا و رویکردها، نه بر 
ل منطقـی و مبتنـی بر واقعیت های جامعۀ افغانسـتان،  اسـتدلا
بلکـه باتوجـه بـه زور و بـا اسـتفاده از نیـروی نظامی، ترسـیم شـده 
بـود. در ایـن شـرایط تنهـا شـخصی کـه نظریـۀ جامـع و مبتنـی بـر 
کـرد، شـهید مـزاری بـود. وی  کشـور ارائـه  واقعیـت پلورالیسـتی 
معتقد بود که نظام سیاسـی افغانسـتان بر اسـاس اصول حقوق 
ویـژه  بـه  و  اجتماعـی  گروه هـای  و  اقـوام  همـۀ  منافـع  بشـری، 
اقلیت هـای کشـور در نظـر گرفته شـود. بـرای این منظور، شـهید 
مزاری، بر نظام فدرالی که از رهیافت کثرت گرایی، ریشـه و مایه 

کید داشت.  می گرفت، تأ
هدف نویسنده از نوشتن این مقاله بررسی اندیشۀ شهید 
مزاری در مورد نوع نظام سیاسی افغانستان است. این که شهید 
مزاری، به کدام رهیافت نظری در توسعۀ سیاسی اعتقاد داشت 
کدام نوع از الگوی حاکمیت در افغانستان بود؟ در  و خواهان 
که  می رسد  نظر  به  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  نوشتار  این 
اندیشه های شهید مزاری در عرصۀ سیاست، مبتنی بر رهیافت 
کثرت گرا و طرفدار نظام فدرالی در افغانستان بود. روش تحقیق 

به کار رفته در این مقاله، توصیفی- تحلیلی است و سعی دارد 
که با استفاده از مجموعۀ سخنرانی ها و مصاحبه های شهید 

مزاری، به پرسش های این تحقیق پاسخ ارائه کند. 
یـادی  در مـورد اندیشـۀ سیاسـی شـهید مـزاری تحقیقـات ز
کـه بـه طـور نمونـه چنـد مـورد آن را مـرور  گرفتـه اسـت  صـورت 
می شـود. محمـد آصـف عطایـی غزنـوی، در مقالـۀ خـود تحـت 
عنـوان »نگـرش اجمالـی بـر اندیشـۀ سیاسـی رهبـر شـهید اسـتاد 
بـر بیـان نگـرش شـهید مـزاری پرداختـه اسـت. از نظـر  مـزاری« 
نـژادی،  تبعیضـات  نفـی  بیانگـر  مـزاری  اندیشـه های  غزنـوی، 
وحدت ملی و عدالت اجتماعی بود. روح الله روحانی )1392(، 
در مقاله ای تحت عنوان »عدالت اجتماعی در اندیشـۀ شـهید 
مزاری« به ابعاد مختلف از عدالت اجتماعی از جمله عدالت 
سـاختاری، فرهنگـی و توزیعـی اشـاره کـرده اسـت و آن را تحلیل 
در   ،)1395( احسـانی  سـخی  غـلام  همچنیـن،  اسـت.  کـرده 
»شـهید مـزاری و فدرالیسـم، بـه مثابـه گزینـۀ مطلـوب حکومـت 
داری«؛ عـارف سـحر )1396(، در »مـزاری و نخسـتین تـلاش 
بـرای ایجـاد دولـت مـدرن«؛ محمـد باقـر احسـانی )1398(، در 
»وحدت ملی و فدرالیسـم در اندیشـۀ شـهید مزاری«؛ به اندیشـۀ 

سیاسی شهید مزاری پرداخته اند. 

رهیافت کثرت گرایی
توسـعۀ  در  مهـم  خیلـی  رهیافت هـای  از  یکـی  کثرت گرایـی 
سیاسی است که از جانب لیبرال ها مطرح شده است. ویژگی 
اصلی کثرت گرایی، اعتقاد به تفاوت و تنوع اسـت. پیچیدگی 
دولـت مـدرن لیبـرال بدیـن معنـا اسـت کـه یـک گـروه یـا طبقـه یا 
سـازمان نمی توانـد بـر جامعـه تسـلط یابـد. کثرت گرایـی قائـل بـه 
تمایـز و جدایـی میـان دولـت و جامعـۀ مدنـی اسـت، قائـل بـه 
تفـاوت میـان قـدرت اقتصـادی و قـدرت سیاسـی اسـت و بـه 
وجود تنوع منافع در هر مسئله و موضوعی اعتقاد دارد. براساس 
نظریۀ کثرت گرایی، قدرت امری غیرانباشـتی و پراکنده اسـت. 
بنابراین، نقش دولت این اسـت که به جای تسـلط بر جامعه در 
راسـتای منافع خاص، به تنظیم و کنترل سـتیز های اجتماعی 
لیبـرال،  کثرت گرایـی  در   .)332  :1388 )اسـمیت،  بپـردازد 
میـان  میانجـی  و  تعـادل  برقـراری  عامـل  صـورت  بـه  دولـت 
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مقامـات  راسـتا  ایـن  در  می کنـد.  عمـل  مختلـف  گروه هـای 
حکومتـی در صـدد ایجـاد سـازش میـان اولویت هـای مختلـف 
مطـرح  معتـرض  گوناگـون  گروه هـای  توسـط  کـه  سیاسـی اند 
می شـوند. تحـت ایـن شـرایط چنان چه معترضـان قادر بـه اعادۀ 
مجالـس  و  قانونگـذاری  فرایند هـای  طریـق  از  خویـش  حقـوق 
مقننـه نباشـند، در آن صـورت بـه دادگاه ها مراجعه کرده تا بدین 
طریق براسـاس قانون اساسـی احقاق حق کنند. در صورتی که 
گـروه ناراضـی بـرای تحقـق منافع عینـی خویـش از حمایت قوی 
در  را  خـود  خواسـت های  می توانـد  باشـد،  برخـوردار  مردمـی 
چارچـوب سیاسـت های حزبـی و نهاد هـای صنفـی تعقیـب 
کـه پـس از بحـث، مذاکـره، اقنـاع و  کنـد. در ایـن مرحلـه اسـت 
بـه سیاسـت می شـوند  از تقاضاهـا تبدیـل  مصالحـه، بخشـی 

)قوام، 1393: 71(. 
از نظـر لیپسـت بـه هر انـدازه ای که جوامع پیشـرفت کنند و 
پیچیده تر شـوند تعداد گروه های اجتماعی و رهبران علاقه مند 
بـه ایـن گروه هـا نیـز افزایـش می یابنـد. ایـن رهبـران ناچارنـد کـه بـا 
یکدیگر به مذاکره بپردازند و در مورد مسـائل مختلف دسـت به 
مذاکـره ای  و  رقابـت  چنیـن  پرتـو  در  بنابرایـن،  بزننـد.  ائتـلاف 
مداومی اسـت که مردم قادر خواهند شـد بر پاره ای امور عمومی 
کـه  بـه نظـارت بپردازنـد. طبعـا ایـن نظـارت از طریـق انتخابـات 
گروه هـا اسـت صـورت می گیـرد.  منبـع طبیعـی حکمیـت بیـن 
توازنـی کـه در نتیجـۀ ایـن فراینـد حاصـل می شـود، امکان تحقق 
صـور خاصـی از دموکراسـی را فراهـم مـی آورد )سـجادی، 1396: 
98- 99(. دموکراسـی، نظـام حکومتـی اسـت کـه در آن رهبـران 
و  احـزاب  می شـوند،  انتخـاب  دموکراتیـک  انتخابـات  در 
یـادی مشـارکت می کننـد و احـزاب مخالـف در  کاندیدهـای ز
صـورت کسـب پشـتیبانی عمومـی می توانند بـه قدرت برسـند. 
اصطلاحاتی مانند »دموکراسی سیاسی«1 و »لیبرال دموکراسی« 
بیشـتر متـرادف بـا دموکراسـی بـه کار بـرده می شـوند. دموکراسـی 
عـلاوه بـر انتخابـات، بـا پشـتیبانی از حقوق بشـر و حقوق مدنـی2 

شهروندان توصیف می شود )نیوتون و ون دث، 1390: 27(. 

1 .  - political democracy
2 .  - human & civil rights
3 .  - Responsibility

در نظریه کثرت گرایی لیبرال، فرایند سیاسی به مثابه یک 
کـه؛ در عرصـۀ اقتصـاد،  بـازار اقتصـادی عمـل می کنـد؛ طـوری 
پـول  تولیـدی  کالاهـای  و  خدمـات  دریافـت  بـرای  خریـداران 
پرداخت می کنند، که همین امر از طریق سـازوکار بازار، خریدار 
را بـه فروشـنده وصـل می سـازد. در بـازار آزاد نوعـی تعـادل میـان 
عرضه و تقاضا ایجاد می شود، که وجود تقاضاهای اضافی و یا 
کمبـود تولیـدات می توانـد تعـادل را در بازار برهـم زند. در قیاس با 
عرصۀ اقتصاد، در حوزۀ سیاست نیز مردم )خریداران( از طریق 
آرای خود )پول( سیاسـت های عمومی )کالا و خدمات( را که 
توسط مقامات سیاسی )عرضۀ نمایندگان( ارائه شده از طریق 
نهادهـای قانونـی )سـازوکار بازار( تقاضا می کننـد. در این جریان 
احـزاب  و  مقننـه  مجالـس  ویـژه  بـه  نمایندگـی  سـاختارهای 
گیرنـدۀ انـواع سـازمان های ذی نفـوذ  کـه در بـر  سیاسـی ائتلافـی 
ایـن  در  می سـازند.  مرتبـط  رهبران شـان  بـا  را  مـردم  هسـتند، 
وضعیـت دسـتگاه حکومـت، احـزاب ائتلافـی و انجمن هـای 
داوطلبانـه مسـاعی لازم را در برقـراری تعـادل میـان تقاضاهـای 
عامه و سیاسـت عمومی به عمل می آورند )قوام، 1393: 72(. 
بنابراین، در چارچوب کثرت گرایی لیبرال، نابسـامانی سیاسـی 
از  مـردم  کـه  را  تقاضایـی  میـزان  کـه  می پیونـدد  وقـوع  بـه  زمانـی 
حکومـت می کننـد، بیـش از توانایی هـا و امکانـات حکومـت 
بـرای پاسـخگویی بـه آن هـا باشـد. در چنیـن وضعیتـی تعـادل 
سیستم و یا حکومت به هم خورده و در نتیجه نظام را از حالت 

تعادل خارج می کند. 
تخصـص  بـا  مـردم  ارادۀ  کثرت گـرا،  دموکراسـی  مـدل  در 
کارگزارانـۀ حکومـت اجرایـی می شـود. رسـیدن بـه ایـن سـطح از 
توسـعه نیازمنـد فراینـد آمـوزش و پـرورش طولانـی اسـت. مـدل 
را  سیاسـی  توسـعۀ  تحقـق  ابـزار،  سـه  بـا  کثرت گـرا،  دموکراسـی 

تضمین می کند:
 1. مسئولیت سیاسی3: انتخابات آزاد برای تعیین رهبران 
بـرای  از طریـق انتخابـات درون حزبـی  آینـده. رهبـران معمـولا 
دسـتیابی بـه قـدرت به رقابـت می پردازنـد. بنابرایـن، حکومت و 
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احـزاب بایـد مکانیزم هـای را روی دسـت بگیرد تا رونـد مبارزات 
 )2 باشـد.  میسـر  همـه  بـرای  رقابـت  امـکان  و  باشـد  شـفاف 
بـرای  حکومـت  آمادگـی  دهنـدۀ  نشـان  پذیـری1:  بازخواسـت 
و  هسـتند  حاکمیـت  دارای  کـه  مردمـی  تقاضاهـای  پذیـرش 
قـوی،  نهادهـای مدنـی  اسـت. وجـود  آن هـا  کارگـزار  حکومـت 
رسـانه های فعـال و قانونـی بـودن تجمعـات اعتراض آمیـز فاقـد 
خشـونت از مهم تریـن ابزارهـای بازخواسـت پذیری هسـتند. 3� 
درون  در  ملـت  خواسـته های  بـه  حکومـت  پاسـخگویی2: 
محـدودۀ ارزشـی هـر حـزب و قانـون اساسـی پاسـخ می دهـد. در 
ایـن مرحلـه بایـد به دو مسـئله مهم توجه شـود؛ نخسـت، اجرای 
خواسـتۀ مـردم بـر اسـاس برنامـۀ حزبـی، کـه با رأی مسـتقیم مردم 
بـه قـدرت رسـیده اسـت. دوم این کـه برنامـۀ اکثریـت بـا تضمیـن 

حقوق اقلیت همراه باشد )سیف زاده، 1396: 18- 19(. 

عناصر بنیادی کثرت گرایی در اندیشۀ 
شهید مزاری

مـورد  در  مـزاری  شـهید  مصاحبه هـای  و  سـخنرانی ها  از 
فعالیت های حزب وحدت، نوع نظام سیاسی، دفاع از حقوق 
اقلیت هـا، عدالـت اجتماعـی، آزادی مطبوعـات و... به وضوح 
اسـتنباط می شـود کـه شـهید مـزاری طرفدار اندیشـۀ لیبـرال و به 
ویـژه کثرت گرایـی در توسـعۀ سیاسـی بوده اسـت. در بسـیاری از 
سخنرانی ها و مصاحبه های شهید مزاری با رسانه ها به وضوح 
کـرد.  کثرت گرایـی را مشـاهده  می تـوان وجـود عناصـر لیبرالـی و 
اندیشـۀ  در  کثرت گرایـی  بنیـادی  عناصـر  مهم تریـن  بنابرایـن، 
کیـد بـر فـرد و جمعیـت بـه عنـوان  شـهید مـزاری عبارتنـد  از: تأ
کیـد بـر حقـوق بشـر،  عناصـر بنیادیـن سیاسـت و حکومـت؛ تأ
بـر  کیـد  تأ اقلیت هـا؛  از  جانـب داری  و  اجتماعـی  عدالـت 
انتخابات به عنوان مناسب ترین ابزار گزینش حاکمان و انتقال 
کیـد بـر نظـام فدرالـی بـرای مشـارکت  مسـالمت آمیز قـدرت و تأ

همۀ اقوام و گروه های اجتماعی در سیاست. 
در ذیـل اندیشـۀ شـهید مـزاری را در مـورد اصـول و عناصـر 

مذکور بیشتر مورد بررسی قرار می دهم: 

1 .  - Accountability
2 .  - Responsiveness

حقوق بشر

حقوق بشر مجموعه ای از حقوقی است که جامعۀ جهانی و به 
ویـژه اعضـای سـازمان ملل متحـد، طـی نشـر اعلامیـۀ جهانـی 
حقوق بشر در سال 1948، رعایت آن را پذیرفتند. براساس مادۀ 
اول و دوم اعلامیـۀ مذکـور، تمـام افـراد بشـر آزاد بـه دنیا می آیند و از 
هرکـس  همچنیـن،  برابر نـد.  هـم  بـا  حقـوق  و  حیثیـت  لحـاظ 
می تواند بدون هیچ گونه تمایز، به ویژه از نظر نژاد، رنگ، جنس، 
فعالیـت  و  عقیـده  هـر  یـا  سیاسـی  عقیـدۀ  مذهـب،  زبـان، 
اجتماعـی از تمـام حقـوق و آزادی هایـی کـه مطابـق این اعلامیه 

باشند، بهره مند شوند.
شـهید مزاری معتقد بود که حقوق بشـر محصول اندیشـه، 
تحقیـق و تجربـۀ دانشـمندان جهـان برای نجات جامعۀ بشـری 
است که باید مورد توجه قرار گیرد. حقوق بشر، مبتنی بر اصول 
و ارزش هـای انسـانی و محصـول یـک سلسـله ضوابـط علمـی و 
تمدن بشری است که از سوی جامعۀ بین المللی پذیرفته شده 
بـا  تعارضـی  و  مخالفـت  هیـچ  بشـر  حقـوق  بنابرایـن،  اسـت. 
ارزش هـا و عقایـد اسـلامی جامعـۀ مـا نـدارد. از طرفـی حکومـت 
بایـد از اختنـاق، سانسـور و خـلاء فکـر و اندیشـه بپرهیـزد و بـه 
گذاشـته شـود )جاویـد،  آزادی اندیشـه، عقیـده و بیـان احتـرام 
1393: 198- 200(. شـهید مـزاری می گفـت کـه حـزب وحـدت 
مصمـم اسـت کـه از حقـوق ملیت هـای سـاکن در افغانسـتان و 
همـۀ اقشـار مـردم، در سیاسـت کشـور دفـاع کنـد. در ایـن کشـور 
نبایـد حـق هیـچ ملیتـی، هیـچ حزبـی، هیـچ قـوم و هیچ نـژادی 

ضایع شود و به آنان ظلم صورت گیرد. 
استاد مزاری در صحبت با تلویزیون پیام آزادی )1372(، 
کـه: »از نظـر تمـدن  کـرده بودنـد  در مـورد آزادی مطبوعـات بیـان 
رسـمیت  بـه  مطبوعـات  آزادی  بین المللـی،  قوانیـن  و  بشـری 
شناخته شده است تا هر کس عقاید سیاسی خود را به صورت 
آزادانه بیان کند. سانسور رسانه ها با شرایط و اقتضائات کنونی 
مطابقـت نمی کنـد. اضافـه برایـن، از نظـر اسـلام نیـز عقیـده ای 
مخالـف داشـتن جـرم نیسـت و ایـن یـک اصـل پذیرفتـه شـده 
اسـت« )غفاری لعلی، 1396: 279(. بنابراین، همه انسـان ها و 
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گروه های اجتماعی می توانند در بارۀ واقعیت های سیاسی و به 
ویـژه در مـورد سرنوشـت سیاسـی خـود ابـراز نظـر کنـد و بـر اسـاس 

عقیده و برنامه های خودشان فعالیت سیاسی انجام دهند. 

تأکید بر فرد

لیبرال ها از فرد به عنوان واحد اساسی جهان اجتماعی و ارزش 
کـه از دل  نهایـی در ایـن جهـان پـاس می دارنـد. قواعـد لیبـرال 
اندیشـۀ روشـنگری زاده شـده اند، ارزش ذاتـی، کرامـت انسـانی و 
آزادی فـرد را مفـروض می انگارنـد )سـندهولتز، 1395: 369(. 
آنـان معتقـد هسـتند کـه فـرد و مصلحـت فـردی مهـم هسـتند و 
دولت هـا بایـد برنامه های شـان براسـاس منافـع تـک تـک افـراد 
بـرای  را  لازم  آزادی هـای  و  کننـد  اولویت بنـدی  جامعـه 
فعالیت هـای هرچـه بیشـتر »فـرد انسـانی« فراهـم کننـد )بیـات، 
1387: 458(. از سویی همان گونه که در رهیافت کثرت گرایی 
بررسـی کـردم، در ایـن رویکـرد نیـز فـرد را بـه عنـوان عنصـر بنیادی 
و  حسـاب  همـۀ  در  می گیـرد.  نظـر  در  اجتماعـی  سـاختمان 
و  واقـع شـود  توجـه  مـورد  انسـانی،  فـرد  بایـد  دولـت  کتاب هـای 
برنامه های حکومت براساس نیازهای افراد جامعه و منافع آنان 

در نظر گرفته شود. 
شـهید مزاری نیز معتقد بود که مبنای تشـکیل واحدهای 
برنامه ریزی هـای  و  باشـد  جمعیـت  براسـاس  بایـد  اداری، 
گیـرد.  صـورت  جمعیـت  تعـداد  براسـاس  نیـز  حکومـت 
فرهنگـی  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  سیاسـی،  برنامه ریزی هـای 
عدالـت  تـا  گیـرد  صـورت  منطقـه  یـک  جمعیـت  براسـاس 
اجتماعی در کشـور تحقق یافته و حقوق مردم نیز رعایت شـود. 
و  منابـع  یـع  توز و  اداری  واحدهـای  تقسـیم  در  نفـوس  معیـار 
فرصت هـای سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی از قـرن هژدهـم بـه 
بعد در کشورهای مختلف مطرح است و یک امر پذیرفته شده 

و مورد قبول برای همۀ مردم است )جاوید، 1393: 190(. 
اهـداف سیاسـی حـزب وحـدت  مـورد  در  مـزاری  شـهید 
کـه: »حـزب وحـدت اسـلامی خواهـان  کـرده بـود  اسـلامی ابـراز 
سـهم گیری و حضـور همـۀ ملیت هـا و احـزاب در تصمیم گیـری 
کشـور براسـاس نفـوس آن اسـت و معتقـد اسـت  روی مسـائل 
افغانسـتان خانۀ مشـترک همۀ ملیت های سـاکن در آن اسـت. 

بنابرایـن، همـه بایـد در تصمیم گیـری روی مسـائل مربـوط بـه آن 
مشارکت داشته باشند و حق هیچ کس ضایع نگردد« )غفاری 
کـه  لعلـی، 1396: 405(. همچنیـن شـهید مـزاری معتقـد بـود 
انتخاب نوع نظام سیاسی از صلاحیت ها و حقوق مردم است 
که در مورد آن تصمیم بگیرد. وی اظهار می داشت که باید یک 
رفرانـدوم و همه پرسـی دربـارۀ نـوع حکومـت افغانسـتان از مـردم 
صـورت بگیـرد تـا آنـان نظـام آیندۀ شـان را باتوجـه به خواسـته ها و 
نیازهای خود انتخاب کنند. با انجام همه پرسـی هم به حقوق 
مـردم و اقـوام مختلـف توجه صورت می گیرد و هم نوع حکومت 

آینده مشروعیت می یابد.« )غفاری لعلی، 1396: 353(. 
شـهید مزاری در پاسـخ به سـؤال خبرنگار بی بی سـی که آیا 
اتکای شما تنها به نیرو و نفوس خود تان تضمین کنندۀ حقوق 
شـما اسـت و اگـر نـه چـه نیـروی سیاسـی- نظامـی این حقـوق را 
تضمین می کند؟ بیان داشت: »ما حقوق همۀ مردم افغانستان 
را طبـق نفـوس و بـه تناسـب حضورشـان در صحنه هـای جهـاد 
ایـن موضـع قـوی و  و  می خواهیـم و همـۀ مـردم هـم مسـلح اند 
نیروی نظامی خودشـان تضمین کنندۀ این مسـئله اسـت که تا 
در  پایـدار  دولـت  یـک  نشـود،  گرفتـه  ملیت هـا  همـۀ  توافـق 
افغانستان به وجود نمی آید تا بتواند حق کسی را ضایع کند...، 
وقتـی انتخابـات دایـر می شـود، بـاز بایـد از کل نفوس افغانسـتان 
آمار گرفته شـود و سرشـماری شـود و این سرشـماری هم زیر نظر 
نظـر  یـر  ز انتخابـات  آنـگاه  گیـرد،  صـورت  ملل متحـد  سـازمان 
سازمان ملل برگزار شود و هر ملیتی به تناسب واقعیت وجودی 
و حضـور خـود در ایـن کشـور در سرنوشـت سیاسـی خـود سـهیم 

باشند« )غفاری لعلی، 1396: 35- 36(. 

انتخابات

در جوامـع ماقبـل مـدرن، کـه دولـت مشـروعیت خـود را از طریـق 
وراثـت، مذهـب و خشـونت بـه دسـت مـی آورد، مشـارکت مردم 
شـکل گیری  از  بعـد  نبـود.  برخـوردار  اصالـت  از  سیاسـت  در 
دولت های ملی و تثبیت نظام های مردم سـالار به تدریج بحث 
در  کـرد.  پیـدا  اهمیـت  سیاسـت  عرصـۀ  در  مـردم  مشـارکت 
در  مـردم  گرفتـن  سـهم  امـروزی،  دموکراتیـک  دولت هـای 
تصمیمـات سیاسـی و میزان درگیـری مردم در سیاسـت، درجۀ 
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کشـور را تعییـن می کنـد )وفایـی، 1399:  توسـعۀ سیاسـی یـک 
209(. در بسـیاری از حکومت های امروزی انتخابات به عنوان 
یـک سـازوکار مهـم بـرای انتقـال قـدرت، پذیرفتـه شـده اسـت. 
کثرت گرایـی، مراجعـه بـه آرای مـردم و نقـش  براسـاس رهیافـت 
بـه  نسـبت  اصلـی  گیرنـدۀ  تصمیـم  عنـوان  بـه  مـردم  بـه  دادن 
تعییـن  حکومـت  مشـروعیت  بـرای  سیاسی شـان،  سرنوشـت 
کننـده اسـت. از نظر شـهید مـزاری همۀ مردم و به ویـژه زنان حق 
دارنـد کـه در تصمیمـات سیاسـی سـهم بگیرنـد و در حکومـت 
کیـد می کـرد کـه مناسـب ترین طـرح بـرای  شـریک باشـند. وی تأ
گرفتـه  کـه حقـوق همـۀ مـردم در آن در نظـر  افغانسـتان آن اسـت 

شود و رأی هیچ کسی ضایع نشود. 
کید داشت که سمت های سیاسی مانند  شهید مزاری تأ
سـایر  و  وزارت هـا  نخسـت وزیری،  جمهـوری،  ریاسـت 
نماینـدگان  و  مـردم  رأی  براسـاس  بایـد  کلیـدی  سـمت های 
احـزاب سیاسـی تعییـن شـوند« )جاویـد، 1393: 196(. شـهید 
مـزاری در مصاحبـۀ خـود بـا خبرنگار رادیو تلویزیـون ترکیه، راجع 
بـه حـق مشـارکت زنـان در انتخابات گفته بـود: »ما معتقدیم که 
انتخابات باید کاملًا آزاد باشد و همۀ مردم افغانستان بتوانند در 
آن شـرکت کنند، ما سیسـتم انحصار را به هر شـکل و شـیوۀ آن 
رد می کنیم و طرف دار شـرکت کلیۀ مردم افغانسـتان اعم از زن، 
ایـن  هسـتیم.  سیاسی شـان  سرنوشـت  تعییـن  بـرای  و...  مـرد 
انتخابـات داشـته  کـه مـردان حـق شـرکت در  عادلانـه نیسـت 
اسلامی شـان  انسـانی-  مسـلم  حـق  ایـن  از  زنـان  ولـی  باشـند؛ 

محروم باشند« )غفاری لعلی، 1396: 41(. 
تناسـبی  سیسـتم  بـه  مـزاری  شـهید  انتخابـات،  مـورد  در 
رأی گیـری معتقـد بـود. وی می گفـت که در انتخابـات رأی همه 
کاندیـدان در انتقـال رأی و تشـکیل  بایـد ارزش داشـته باشـد و 
از  قبـل  بایـد  سیاسـی  احـزاب  باشـند.  آزاد  بایکدیگـر  ائتـلاف 
رأی گیـری لیسـت از کاندیـدان خویـش را منتشـر کنند تا مـردم از 
مـزاری  بـه عـلاوه شـهید  باشـند.  کافـی داشـته  آنـان شـناخت 
معتقـد بـود کـه افراد مسـتقل نیـز می تواننـد در انتخابـات کاندید 
کنند و همچنین آنان حق تشـکیل ائتلاف با یکدیگر را داشـته 
باشـند تـا هیـچ رأی از مـردم ضایـع نشـود و همۀ آنان به نحـوی در 
 :1393 )جاویـد،  باشـند  داشـته  سـهم  سیاسـی  تصمیمـات 

193(. این سیسـتم و شـیوه ای از رأی گیری اکنون در بسـیاری از 
کشـورهای جهان پذیرفته شـده است و انتخابات آنان براساس 
سیسـتم تناسـبی و از طریـق احـزاب سیاسـی صـورت می گیـرد. 
چنین سیسـتمی برای افغانسـتان نیز باتوجه به گوناگونی قومی 

و فرهنگی آن می تواند کارایی داشته باشد.  

نظام فدرالی

مورد مسائل عمدۀ  در  مرکزی  فدرالی، حکومت  در حکومت 
مربوط به منافع عمومی یا مشترک مانند ارتش و امنیت، اقتصاد 
خارجی،  سیاست  و  ملی  نشان های  پولی،  و  مالی  مسائل  و 
یا تشکیل  و واحدهای محلی،  اقدام می کند  و  تصمیم گیری 
که از لحاظ محلی اهمیت  دهنده ای فدراسیون، به مسائلی 
دارند، می پردازند. توزیع اختیارات میان مرکز و واحدها را قرارداد 
تشکیل فدراسیون یا قانون اساسی فدرال تعیین می کند )عالم، 
1388: 339(. نظام فدرالی دو رشته حکومت دارد: حکومت 
اختیارات  فدراسیون ها،  در  محلی.  حکومت های  و  مرکزی 
میان مرکز و واحدها بر مبنای قانون اساسی تقسیم شده است. 

تفکیـک سـاختارهای  و  تنـوع  بـر  کثرت گرایـی،  رهیافـت 
سیاسـی از جملـه از نظـر جغرافیایی مانند؛ پایتخـت و ایالت ها 
کیـد دارد. اهمیـت ایـن رویکـرد به ویـژه زمانی کـه دولت بافت  تأ
اجتماعی، قومی و فرهنگی داشـته باشـد، دو چندان می شـود. 
شهید مزاری نیز باتوجه به گوناگونی قومی و فرهنگی افغانستان 
معتقد بود که نظام فدرالی مناسب ترین سیستم حکومت داری 
اسـت. وی در گفت وگـوی بـا بی بی سـی، موضع حـزب وحدت 
را در مورد نوع نظام سیاسی افغانستان، چنین اظهار داشته بود 
یـک  آمـدن  وجـود  بـه  اسلامی خواسـتار  وحـدت  »حـزب  کـه: 
کلیـۀ  رسـمی  شناسـایی  و  افغانسـتان  در  فدرالـی  سیسـتم 
گروه هـای قومـی توسـط دولـت اسـت« )غفـاری لعلـی، 1396: 
25(. شـهید مـزاری همچنیـن در مصاحبـه بـا روزنامـۀ رسـالت 
کـه حـزب وحـدت  )1371(، چـاپ تهـران در پاسـخ بـه سـؤالی 
کشـور  در  سیاسـی  نظـام  نـوع  چـه  اسـتقرار  اسلامی خواسـتار 
کـه: »تنهـا راه ثبـات و بـه وجـود آوردن  کـرده بودنـد  اسـت؟ بیـان 
حلـی  راه  تنهـا  مـا  و  اسـت  فدرالـی  سیسـتم  اعمـال  مرکزیـت، 
می دانیـم کـه تمامیـت ارضـی و حاکمیـت ملـی افغانسـتان را در 
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پی دارد. یکی از اصول فدرالیسـم این اسـت که حاکمیت های 
مختلـف در ارتبـاط بـا حاکمیـت مرکـزی بـه کار ادامـه می دهنـد 
...، در ولایـات مختلـف افغانسـتان حاکمیت هـای مختلـف 
وجود دارد که باید قانع شوند و راه قانع شدن آن ها فقط سیستم 
مـزاری  شـهید   .)45  :1396 لعلـی،  )غفـاری  اسـت«  فدرالـی 
کـه آینـدۀ افغانسـتان بـا سیسـتم فدرالـی بـه ثبـات  معتقـد بـود 
احسـاس  ملیت هـا  همـۀ  فدرالـی  سیسـتم  در  یـرا  ز می رسـد؛ 
خواهند کرد که تعیین کنندۀ سرنوشت سیاسی خود هستند. 
بـدون وجـود سیسـتم فدرالـی، دولـت مرکـزی نمی توانـد بـر تمـام 
افغانسـتان از جملـه؛ شـمال، غـرب و مرکـز حاکمیـت خـود را 
حفظ کند. بنابراین، تنها راه حل مشـکلات افغانسـتان، ایجاد 
یـک سیسـتم فدرالـی اسـت. سیسـتم فدرالـی، افغانسـتان را از 
قانـع  همبسـتگی  بـرای  را  ملیت هـا  می دهـد،  نجـات  تجزیـه 
می سـازد، حقـوق آنـان را تأمیـن می کند و فرهنگ و آداب ورسـوم 

آنان نیز حفظ می شود. 
ماننـد؛  کشـورهای  بـرای  کـه  همان گونـه  فدرالـی  نظـام 
پاکسـتان، آلمـان، هنـد، آمریـکا و... کارآمد بوده اسـت و نتیجه 
داده اسـت بـرای افغانسـتان متکثـر نیز کارآمـد و مطلوب خواهد 
بـود. تنهـا در نظـام فدرالی اسـت کـه قتل عام صـورت نمی گیرد، 
مـردم بـه حقوق شـان دسـت می یابنـد و آن ها مسـئول سرنوشـت 
خـود شـان قـرار می گیرنـد. حکومت هـای متمرکز گذشـته نشـان 
داده اسـت کـه برقـراری حاکمیـت در افغانسـتان بـرای دو طـرف 
ماننـد؛  سـنگین  هزینه هـای  مختلـف  اقـوام  و  حکومـت 
قتل عام هـای وحشـیانه، سـرکوب و اسـتبداد را بـه همـراه دارد. با 
بـه تجربـۀ منحـوس  باتوجـه  کـه  ایـن وجـود، دیگـر لازم نیسـت 
حکومت هـای متمرکـز، بـرای چندمیـن بـار پافشـاری بـه ایجـاد 

حکومت متمرکز کنیم و تجربۀ ناکام گذشته را تکرار کنیم. 
شهید مزاری معتقد بود که تنها راه آرامش مردم افغانستان 
یابـد، ملیت هـا  از تجزیـه نجـات  کشـور  ایـن  کـه  و تنهـا راهـی 
کنـد و حاکمیـت در سراسـر قلمـرو  همبسـتگی خـود را حفـظ 
کشـور تأمین شـود، ایجاد سیسـتم فدرالی در افغانسـتان اسـت. 
در حکومـت فدرالـی همۀ ملیت ها می توانند هـم دربارۀ مناطق 
خود تصمیم بگیرند و هم در مورد کشورشان تصمیم بگیرند. از 
کـه یـک سـوم نفـوس افغانسـتان را  نظـر شـهید مـزاری هزاره هـا 

تشـکیل می دهنـد، هیـچ وقت حاکم سرنوشـت خـود نبوده اند. 
هزاره هـا بـا وجـود آن کـه در مناطق مرکـزی اکثریت بوده انـد؛ اما در 
حکومت هـای قبلـی والـی و سـایر مقامـات تشـکیلات از طرف 
مرکز و از ملیت های دیگر تعیین می شدند. بنابراین، در نظام ها 
تعییـن  در  و  تثبیـت  ملیت هـا  حقـوق  بعـدی  قوانیـن  و 

سرنوشت شان آزاد گذاشته شوند )جاوید، 1393: 71- 73(. 
کـه در گذشـته باوجـود آن کـه  کیـد می کـرد  شـهید مـزاری تأ
حکومت های مرکزی در غرب، شـمال و مرکز افغانسـتان دارای 
تشـکیلات بوده انـد و افـرادی را بـه عنـوان حاکـم و نماینـدگان 
حکومـت در آن جـا تعییـن کـرده بودند؛ ولی بـا آن هم دولت هرگز 
تسـلط و حاکمیت کامل در آن مناطق نداشـته اسـت. مناطق 
کنتـرل رهبـران محلـی و قومـی بـوده اسـت و  مذکـور همیشـه در 
وفـادار  آنـان  بـه  بـه نماینـدگان دولـت، بیشـتر  نیـز نسـبت  مـردم 
بوده اند. بنابراین، همۀ احزاب، سران قومی و رهبران افغانستان 
نظـام فدرالـی و قانـون آن را بپذیرنـد تـا هرکـس حاکـم سرنوشـت، 

مسئول ادارۀ مناطق خود و تصمیم گیرندۀ سرزمین خود باشند.

نتیجه گیری
از مرور مطالب فوق نتیجه حاصل می شـود که شـهید مزاری با 
رویکرد، کثرت گرا نسـبت به مسـائل افغانسـتان نگاه می کرد و از 
واقعیت هـای  بـا  متناسـب  راه حل هـای  پلورالیسـتی  یـۀ  زاو
اجتماعی را ارائه می کرد. شهید مزاری معتقد بود که افغانستان 
از نظـر قومـی و فرهنگـی متکثـر اسـت و در سیاسـت افغانسـتان 
باید نظام فدرالی حاکم شود؛ زیرا در نظام فدرالی به منافع همۀ 
گروه های سیاسـی و به ابتکارات محلی توجه صورت می گیرد. 
اضافـه برایـن، شـهید مـزاری بـر حقـوق بشـر و تأمیـن آزادی هـای 
فـردی، بـر فـرد و جمعیـت بـه عنـوان واحـد سـاختار اجتماعـی، 
و  قـدرت  انتقـال  سـازوکار  مناسـب ترین  عنـوان  بـه  انتخابـات 
حفـظ حاکمیـت مـردم و در نهایـت بـه نظـام فدرالـی بـه عنـوان 
بهتریـن شـیوۀ تقسـیم قـدرت میـان گروه هـای متنـوع سیاسـی و 

کید می ورزید.  اجتماعی تأ
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